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خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که اگر ی مخالف (یعن غیر شیعه) استبصار پیدا کرد و شیعه شد، نمازهای که در آن زمان از او فوت شده
الآن هم باید قضایش را به جا بیاورد، ولو اینه صاحب جواهر علیه الرحمه فرمودند احتمال سقوط قضا حت در اینجای که هیچ

نمازی هم نخوانده «لا یخلو من وجه»، اما عرض کردیم تقریباً اجماع وجود دارد بر اینه باید قضا کند و وجهش را هم ذکر
کردیم.

حال اگر این نماز را خوانده و مطابق با مذهب خودش خوانده؛ یعن تمام آن شرایط که مطابق با مذهب خودش هست رعایت
کرده و در نتیجه خودش معتقد به صحت عمل خودش بوده که این عمل صحیحاً انجام شده، منته بعداً که استبصار پیدا مکند
آنچه معلوم مشود این است که این عمل خال از شرط الولایه بوده است. در اینجا عرض کردیم ی بحث از حیث قاعده است

که گفتیم قبل الاستبصار قضا برایش واجب نبوده عل مذهبه، بعد از استبصار ش مکنیم که قضا واجب است یا نه؟
استصحاب مگوید قضا واجب نیست.

بررس جریان قاعده الزام در فرع سوم

گفتیم دو قاعده اینجا جریان دارد: ی قاعده الزام است که بر اساس آن تفصیل که ما از قاعده الزام داریم که قبلا مرر گفتیم
مشهور از قدما قاعده الزام را فقط در جای جاری مکنند که ی فعل به نفع شیعه علیه اهل سنت باشد. «الزم الناس بما

الزموا عل انفسهم»، در کلمه «عل» تیه مکنند و مثالش همین مثال معروف است که اگر ی زن شوهرش او را سه طلاقه
کرده چون سه طلاقه طبق مذهب اهل سنت صحیحاً واقع شده مرد شیع متواند با این زن ازدواج کند ولو در مذهب شیع سه

طلاقه در مجلس واحد واقع نمشود.

توانید به مستحلگیرد و شاهد بر این مطلب این است که شما گوشت میته را مبعداً گفتند نه، دایره قاعده الزام کفار را هم م
(یعن کس که میته را حلال مداند) بفروشید و روایات صحیحه هم دارد، این روی قاعده الزام است، لذا «بیع المیته لمن
یستحل» بر اساس قاعده الزام است. تا اینجا بزرگان مثل مرحوم والد ما، محقق بجنوردی در القواعد الفقهیهشان، تا اینجا

قضیه را رساندند.

در کتاب قاعده الزام تأکید کردیم که اگر کس قاعده الزام را کار نند اصلا فقه سیاس را نمتواند بفهمد؛ زیرا مهمترین قاعده
در قواعد فقه سیاس است، مثلا اینه متوانیم از کفار ربا بیریم روی قاعده الزام است؛ چون کافر ربا دادن و ربا گفتن را

جایز مداند. حال اگر ی مسلمان پول را به کافر قرض داد و از او ربا گرفت مانع ندارد، این بر اساس قاعده الزام است.
مرحوم خوئ 11 مورد در فقه از موارد و تطبیقات قاعده الزام آوردند و ما 40 مورد را آوردیم. باز در همین مخالفین، اگر شما
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برای ی سن بخواهید نماز میت بخوانید باید چهار تبیر بوئید؛ چون تبیر پنجم عندنا بمنزلهتبیر ولایت است و این هم ولایت
را قبول ندارد و لذا باید چهار تبیر برایش گفت.

حت دایره قاعده الزام را فراتر آوردیم تا اینجا که بین دو شیعه هم قاعده الزام جریان پیدا مکند، مثلا دو نفر هستند ی عقد
فارس را باطل مداند و دیری صحیح مداند، کس که عقد فارس را صحیح مداند ناح فارس را مخواند و طرف مقابل

این را باطل مداند، بوئیم اینجا اگر ی فارس خواند و دیری عرب خواند این ناح باطل است؟ نه، روی قاعده الزام صحیح
است.

اگر ی اح» از مصادیق قاعده الزام است؛ یعنقوم الن لانفسهم» است، «ل تعبیر قاعده الزام «الزم الناس بما الزموا عل ی
زن مسیح همسر مرد مسیح شده باشد، روی مبنای اینه ناح با اهل کتاب هم صحیح است بر خلاف مشهور قدما، آیا

مسلمان متواند بوید که اینها ناح شرع ما را ندارند پس ناحشان باطل است و مشود این زن را گرفت؟! نه، لل قوم
الناح از مصادیق قاعده الزام است.

برای قاعده الزام شش تعبیر پیدا کردیم و نتیجهاش این شد که گفتیم روی قاعده الزام اگر کس عمل را طبق مذهب خودش
صحیحاً آورد ما باید آثار صحت برایش بار کنیم، مثلا اگر شما خانهای را به کافری بفروشید ول این کافر درآمدش فقط از راه

خمر است و هیچ کار دیری هم ندارد، هر روز خمر مفروشد و تمام درآمدش از راه فروش مشروبات ال است، شما
خانهتان را مفروشید در مقابل این پول معین که این کافر به شما مدهد، معامله صحیح است؛ زیرا این ثمن اگرچه طبق مذهب
ما باطل و حرام است، اما طبق مذهب خودش صحیح است ولو مذهب محرفش، لازم نیست روی مذهب واقعاش باشد؛ چون

در هیچ مذهب آسمان خمر حلال نیست.

لذا اگرچه روی مذهب محرف خودش مگوید ما خوردن خمر و خرید و فروش آن را جایز مدانیم، الآن خودش را مال این
پول مداند. مگوئیم آثار صحت بار کنیم یعن الآن که این خانه را به او فرختم در مقابل این پول معین، این معامله صحیح

است همان طوری که آن کافر مال خانه مشود با این معامله مسلمان هم مال این پول مشود.

دیدگاه برگزیده در قاعده الزام

مختار ما در باب قاعده الزام عبارت است از ترتیب آثار صحت بر فعل کس که عمل را طبق مذهبش انجام مدهد. لذا اگر
ی امام جماعت تسبیحات اربعه را ی بار کاف مداند مأموم اجتهاداً یا تقلیداً مگوید باید سه بار باشد، در رساله مراجع

آمده که این مأموم به این امام نمتواند اقتدا کند، ول طبق مبنای ما در قاعده الزام متواند؛ یعن عمل او که طبق اجتهاد
خودش هست صحیحاً انجام مدهد و ما باید آثار صحت را برایش بار کنیم، آثار صحتش این است که من هم به او اقتدا کنم و

مانع ندارد.

البته قاعده الزام را ده پانزده سال پیش بیان کردیم و این نظریه را هم دادیم، حت در زمان مرحوم والد ما که در خارج هم
مقلدین زیادی داشتند، سؤال کرده بودند که اینجا دو شیعه مروند به مراکز ازدواج و طلاق، آن مرد منویسد من این زن را
طلاق دادم و امضا کرده و رفته! این زن حال چار کند؟ مرحوم والدمان نوشتند اگر دسترس به آن مرد نیست وکالت برای

طلاق بیرید و اگر نیست و عسر و حرج وجود دارد طلاق ولای داده شود.

من وقت قاعده الزام را بررس کردیم به ایشان عرض کردم روی قاعده الزام صحیح است؛ یعن قاعده الزام مگوید اگر
شیعهای ملتزم به ی قانون شد و بر اساس آن قانون طلاق را صحیح دانست، این طلاق واقع شده ولو صیغه طلاق هم نخوانده



باشد، اصلا قاعده الزام مآید ی توسعهای مدهد مگوید بله، اینجای که ی شیعه است شرایط خیل روشن است و متواند
صیغه طلاق را بخواند، ول اگر نخواند طلاق واقع نم شود، ول در خارج زندگ مکنند و راه ازدواج و طلاق این است که در
جای امضای کنند. لذا این مرد الآن باید ملزم شود به اینه این طلاق واقع شده و آثار طلاق هم برایش بار شود و این زن بتواند

با دیری ازدواج کند.

صیغه انت طالق به امام هشتم علیه السلام نظیر همین جمله را گفته و طلاق داده و رفته، ول در روایات قاعده الزام کس
است. اگر قانون جای الطلاق»، همین کاف بذل فرماید: «إنما علنیست، روایت صحیحه هم هست امام هشتم علیه السلام م

قانون حجاب که ی ،هست که حجاب رعایت نشود مهاجرت بر این شخص واجب است، اما درباره این گونه امور شخص
قانون کل اله است و بحث شخص نیست، به قول ما ی احوال شخصیه هم نیست اما مسئله طلاق و ناح جزء احوال

شخصیه است. اینها ملتزم شدند، شما مفرمائید: «لل قوم ناح»؛ اگر ی مسلمان ی کشور دیر رفت، آنجا ناحشان بر
اساس ی قانون خاص بود و روی آن قانون انجام دادند، چرا ما بوئیم باطل است؟!

ی وقت هست که راه وجود دارد برای اینه بر اساس همان ناح خودمان ناح کند باید بر آن اساس انجام بدهد، اما اگر راه
اح را بر اساس اسلام و مسیحن این نیست که تو که مسلمان «احل قوم نشود. پس معنای «لمنحصر شد، آن هم انجام م

بر اساس مسیحیت انجام بدهد، هر قوم در هر جای بر اساس فرهن آنجا ناح انجام بدهد، ول ناح انجام باشد، ازدواج
سفید که اصلا ناح نیست، آن فساد سفید است و اصلا ناح نیست.

به هر حال، وقت قرآن مگوید اینها مشوند «کالانعام بل هم اضل»[1]، اضل بودنش این است که در حیوانات هم برای ناح
بین خودشان ی ضوابط دارند، هر مادهای در اختیار هر نری قرار نمگیرد، ی چیز فطری ذات بین خودشان وجود دارد اما

این انسان وقت دین را کنار مگذارد، وقت عقل را کنار مگذارد، به اسم آزادی آنقدر سوت مکند که التزام ناح با حیوان
پیدا مکند.

ی بودن خودش، حت در زمان سن سن فرمایند: اگر یخوانیم، ائمه علیهم السلام مکه در همین باب م بعداً همین روایات
ناصب «عمل عملا» و الآن شیعه شده، این دیر قضا ندارد، این هم روی قاعده الزام است که توضیحش را خواهم داد. در اینجا

از ی طرف مگوئیم این شخص نماز را عل طبق مذهبه خوانده و قاعده الزام مگوید وقت عل طبق ذهبه صحیحاً خوانده
پس دیر نیاز به اعاده ندارد.

بررس تعارض قاعده الزام و قاعده شرطیت ایمان در صحت عبادات

کنار این مسئله ما قاعده شرطیت ایمان در صحت عبادات را مطرح کردیم، الآن ربما یقال بوجود تعارض بین القاعدتین، قاعده
الزام مگوید این عمل «صحیح لا یحتاج إل الاعاده»، اما قاعده شرطیت ایمان در صحت عبادات مگوید این عمل باطل

است؛ چون ایمان شرط در صحت عبادات است.

در اینجا دو مطلب متوانیم بوئیم:

1. اول اینه قاعده الزام در جای جاری مشود که عمل آن شخص برای من ی اثری داشته باشد، مثلا الآن در فروش خانه به
ی مسیح برای من اثر دارد، اگر پولش را بتوانم بیرم این معامله صحیح باشد این پول مل من م شود و قاعده الزام

جریان پیدا مکند، اما اینجا مگوئیم خود این سن عمل را طبق مذهب خودش انجام مدهد الآن اعاده و عدم اعادهاش چه
ربط به من دارد؟! مر اینه بوئیم این شخص الآن نماز ظهرش را خواند سن بود، بعد شیعه شد حالا مخواهد نماز عصر

بخواند، بوئیم اینجا آن نماز ظهرش دیر نیاز به اعاده ندارد؟ بتوانم در نماز عصرش اقتدا کنم.



2. عمده مطلب این است که قاعده شرطیت ایمان در عبادات این است که ایمان شرط است، ول دلیل نداریم که این شرط باید
شرط مقارن باشد و اگر شرط متأخر هم باشد اشال ندارد؛ یعن اگر ی کس ناصب است و مخالف است و اعمال انجام

داده، نمازها خوانده و روزه گرفته و حج انجام داده و بعد از 50 سال شیعه شده، این ولایت که پیدا مکند کاف است در اینه
تمام اعمال گذشته را تصحیح کند؛ یعن وقت مگوئیم ایمان شرط در صحت عبادات است مثل طهارت نیست، طهارت شرط

مقارن است از اول تا آخر نماز باید باشد، استقبال شرط مقارن است، اما ایمان مطلقا شرطیت دارد، خواه مقارن باشد یا
متأخر، اگر بعداً هم این شرط حاصل شد کاف است در اینه نمازهایش صحیحاً واقع شده باشد.

از عبارات صاحب جواهر استشمام شرط متأخر؛ یعن در کفایت اینه ایمان به نحو شرط متأخر باشد مشود، در نتیجه پس
این قاعده هم اینجا مزاحمت ندارد، اما به هر حال ممن است کس بوید جریان قاعده الزام را قبول نداریم، قاعده شرطیت

ایمان را هم برخ قبول ندارند که بخواهند در صحت عباداتش اشال کنند، مثل مرحوم بروجردی که مگوید: در صحت
عبادات شرطیت ندارد، قاعده اینجا استصحاب عدم وجوب قضا است.

همچنین قاعده ایمان را متوانیم به نحو شرط متأخر درست کنیم و مگوئیم اگر ولایت بعداً هم پیدا کرد اشال ندارد. شرطیت
ایمان اگر به نحو مقارن باشد مورد پیدا مکند، بعد از این جواب به این نتیجه مرسیم، شما لولا این جواب ما این دو قاعده با

هم تعارض مکنند یا نه؟

خلاصه آنکه، ما باشیم و ظاهر قاعده شرطیت ایمان یعن باید مقارن باشد، پس این مقارن با نماز ایمان نداشته پس نیاز به
قضا دارد، قاعده الزام مگوید این مطابق مذهبش صحیح بوده و نیاز به قضا ندارد. پس این دو قاعده با هم اینجا تعارض

مکند، ی جواب این است که قاعده ایمان را روی شرط متأخر حل کنیم و کنار مرود، ما ممانیم و قاعده الزام، حال روی
مبنای ما قاعده الزام جاری مشود و روی مبنای مشهور قاعده الزام جاری نمشود.

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و

[1] . سوره فرقان، آیه 44.


